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اولین دادستان کل انقلاب 
درگذشت

مهدی هادوی، اولین دادســتان کل  � شــرق: 
انقــلاب، صبــح روز گذشــته دار فانــی را وداع 
گفت. مرحوم مهــدی هادوی از قضات و وکلای 
دادگستری بود که بعد از انقلاب اولین «دادستان 
کل انقــلاب»، «رئیــس دادگاه عالــی انتظامــی 

قضات» و «عضو شورای نگهبان» شد.
او در ســال ۱۳۰۵ در تهــران به دنیــا آمد و 
علاوه بر تحصیل در دانشــکده حقــوق و علوم 
سیاســی دانشــگاه تهران دارای اجــازه اجتهاد 
شــیخ عبدالنبی عراقی بود. هادوی پس از اتمام 
تحصیلات حقوق وارد دادگســتری شــده و هم 
بعد و هم قبل از انقــلاب در زمینه های حقوقی 
و قضائی فعال بود. او در زمان حکومت پهلوی 
در ســمت های گوناگون قضائی فعالیت می کرد 
و در اوایل دهه ۴۰ ریاســت دادگستری شهر قم 
را بر عهده داشــت. او در برابر محاکمه و تبعید 
امــام راحل از قم به تهران مقاومت می کند و در 
نتیجه از سمت خود معزول به دادگستری تهران 

منتقل می شود.
هــادوی در ۹ اســفند ۱۳۵۷ با حکــم رهبر 
انقلاب به ســمت دادستانی کل انقلاب منصوب 

شد.
مرحوم مهدی هادوی با وجود بی مهری ها و 
مصائــب متعددی که به ویــژه در دو دهه پایانی 
عمــر تحمل کرد، لحظــه ای در خدمت به خیل 
عظیم دانشــگاهیان تردید نکــرد و جان و مال و 
آبــروی خــود را به کف گرفــت. لازم به توضیح 
است مراسم خاکســپاری مرحوم مهدی هادوی 
روز یکشنبه برابر با چهارم مهر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ 
صبح در قبرستان محله حصارک تهران واقع در 
انتهای اتوبان ستاری شمال بالاتر از واحد علوم و 

تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.
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چرا جبهه اصلاحات پذیرای اصولگرایان است؟

از «گفت وگوی تمدن ها»کوچ به دیار اجاره نشین ها
 و «مهرورزی» تا «کرونا» 

و «ایران قوی»
روحانی ســال بعد به یکی از مشکلات همیشگی 
ایران اشاره کرد: «هرکدام از ما چگونه از آب های ایران 
می توانیم بهتر نگهداری و اســتفاده کنیم؟». سال ۹۴، 
بعد از توافق هسته ای ایران و ۱+۵، فرصت مناسبی بود 
که رئیس جمهور پرســش مهر را در این باره بپرسد: «به 
نظر شــما بعد از انجام توافق هسته ای با شش قدرت 
بــزرگ دنیا و لغو تحریم ها، چه فرصت هایی پیش روی 
ماســت و چگونه باید به بهترین وجه از این فرصت ها 
استفاده کنیم؟». او ســال بعد به موضوع خشونت در 
جهان اشاره داشت و از دانش آموزان پرسید: «چگونه 
می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته 
باشیم و چگونه می توانیم جوامع جهان را از خشونت 

برهانیم».
روحانــی، چند روز بعد از آغاز دولت دوم خود، این 
سؤال را مطرح کرد: «چگونه محیط مدرسه را به محیط 
تحمــل افکار دیگــران و احترام به نظــرات مختلف و 
اخلاق و ادب تبدیل کنیم؟» و سال بعد پرسید: «پارسال 
چه مهارت هایی را در مدرســه آموختید و امســال چه 
انتظاراتی در این زمینه دارید؟». او در سال ۹۸ از محیط 
مدرســه گفت و پرســش خود را این گونه مطرح کرد: 
«محیط پرنشاط در مدرسه چگونه است و چه اقداماتی 
می توان انجام داد تا این محیط شــاداب تر، دلپذیرتر و 
امن تر باشد و آن را بیشتر دوست داشته باشید». شروع 
کرونا از آخرین ماه های سال ۹۸، مدارس را به تعطیلی 
کشــاند و دانش آموزان مدت هاست در فضای مجازی 
به تحصیل مشــغول هســتند. ســال پیش نیز حسن 
روحانی به صورت نمادیــن و از طریق ویدئوکنفرانس 
زنگ آغاز ســال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را نواخت. او در 
آخرین پرسش خود از دانش آموزان درباره کرونا پرسید 
و گفت: «بــرای مقابله با ویروس کرونا، چگونه باید به 

خانواده و هم کلاسی هایتان کمک کنید؟».
بــا مــروری بر ســؤال های مطرح شــده از ســوی 
حســن روحانی می توان به این رســید که او در ابتدا با 
مطرح کــردن مســائلی همچون «اعتدال»، «مشــکل 
آب» و «توافق هســته ای» به مســائل کلان سیاســی، 
زیســت محیطی و اجتماعــی توجــه داشــت اما در 
پرســش های بعــدی با مطرح کــردن «تحمــل افکار 
دیگران»، «مهارت» و «محیط مدرســه» تلاش کرد به 
دغدغه های دانش آموزان در فضای مدرسه توجه کند؛ 
هر چند در سال آخر، با همه گیری کرونا، باز هم مجبور 

شد به این مسئله مهم و حیاتی بپردازد.

مهرشــاد ایمانــی: هــر جریــان سیاســی ریزش ها و 
رویش هایــی دارد؛ حتی در این مســیر ممکن اســت 
نیروهای اصلــی کنار برونــد و نیروهایی تــازه، نقش 
راهبری جریــان متبوع خود را به دســت آورند. تغییر 
آرایش جبهه های سیاسی در طول زمان دلایل متفاوتی 
دارد؛ از جملــه آنکه نیروهای پیشــین دچار اســتحاله 
فکری و ایدئولوژیک می شــوند، دیگر خواسته هایشان 
تأمین نمی شــود یا آن میزان نفوذ کلام و عمل ســابق 
را ندارند یا حتی اصلا ممکن اســت آنها همان تفکرات 
پیشــین را داشــته باشــند اما دیگر آن جبهه سیاســی 
ویژگی های سابق را نداشــته باشد و به نوعی استحاله 
در جبهه ایجاد شود. به بیان دیگر این امکان وجود دارد 
که یک جبهه سیاســی خوانشی متفاوت از رویدادهای 
مختلف نســبت به دو دهه قبل داشته باشد که چنین 
چرخشــی برخی اعضــا را خوش نیاید و ایشــان ترک 
جبهه خود کنند. نمونه عینی اش سرنوشــت علی اکبر 
ناطق نــوری اســت؛ او در دهه ۷۰ یکــی از قطب های 
جناح راست بود. ناطق در کنار محمدرضا مهدوی کنی 
و حبیب االله عسگراولادی حرف اول و آخر راست گرایان 
را می زدنــد و تصمیمی نبود که بــدون نظر آنها گرفته 
شود. او در مجلس پنجم که اکثریتش در اختیار جناح 
راســت بود، به ریاست رسید و در ســال ۷۶ مهم ترین 
شــانس ریاســت جمهوری بود که در نهایت برخلاف 
انتظارها، انتخابات را به سید محمد خاتمی، نامزد جناح 
چپ، واگذار کرد. بنابراین ناطق نوری به عنوان یک نمونه 
واضح، فردی است که با هیچ خوانشی نمی توان او را از 
جریان راست که بعدها به اصولگرایی معروف شد، جدا 
کرد، اما او طی زمان از جبهه خود فاصله گرفت. دقیق 
مشخص نیست این فاصله گذاری به علت تغییر فضای 
کلی جبهه اصولگرایی بود یا ذائقه سیاسی ناطق تغییر 
کرد یا شــاید هر دو. می بینیم که با ورود احمدی نژاد به 
عرصه سیاسی کشــور و رئیس جمهورشدنش در سال 
۸۴ فضای اصولگرایی متفاوت از گذشــته می شود و به 
نوعی نیروهایی جوان بــا رویکردهایی رادیکال فضای 
کلی را در دست می گیرند و سنتی ها به حاشیه می روند 
و مشاهده می شود که بدون استثنا همه اصولگرایان از 
احمدی نــژاد حمایت می کنند و در حوزه طیفی، جبهه 
پایداری به عنوان یک طیف متفاوت از اصولگرایان سنتی 
ظهور می کند. حتما ناطق نوری چنین فضایی را مطلوب 
خود نمی دانســت و البته او هم از نظر فکری نسبت به 
گذشته تعدیل شده بود که گرچه هیچ گاه از اصولگرایی 
اعــلام برائت نکــرد، اما بــه هر روی طریــق عزلت را 
برگزید. مثال دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی است. او هم 

روزگاری راست ترین راســت ها قلمداد می شد. چپ ها 
منتقد رویکرد دولت او بودند، از فضای بسته آزادی های 
سیاســی گله داشــتند و خود را قطب مقابل هاشمی 
تعریف می کردند؛ چنان که به باور بسیاری روی کارآمدن 
خاتمی محصول «نه» گفتن جامعه و نیروهای چپ به 
هاشمی بود. حتی هاشمی آن قدر جدای از چپ گرایان 
یا همــان اصلاح طلبان در نظر گرفته می شــد که بعد 
از روی کارآمــدن دولــت اصلاحات، یکــی از مهم ترین 
دستورکارهای طیف هایی از اصلاح طلبان، زدن هاشمی 
بود.بااین حال، هاشمی هم خاصه بعد از روی کارآمدن 
احمدی نژاد، بسیار نزدیک به اصلاح طلبان شد و گرچه 
در دوره اول انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۴ مورد 
حمایت جبهه اصلاحات قــرار نگرفت، اما در دور دوم 
در دوگانه هاشمی- احمدی نژاد، اصلاح طلبان سمت 
هاشمی را گرفتند. اوج همسویی اصلاحات و هاشمی 
را در دو انتخابــات ۸۸ و ۹۲ می توان دید؛ به نحوی که 
در یکی هاشمی همســو با اصلاح طلبان از میرحسین 
موســوی حمایت می کند و در دیگری خود هاشــمی 
صحنه گــردان انتخابات می شــود و زمینــه همراهی 
اصلاح طلبــان با یک نیــروی غیراصلاح طلــب به نام 
روحانی را فراهم می کند. بازهم می بینیم هاشمی مانند 
ناطق از جریان حاکم بر خاســتگاه سیاسی خود، یعنی 
جناح راســت، رضایت ندارد و به سمت اصلاح طلبان 
می رود. علی لاریجانی هم همین طور اســت. او زمانی 
در صداوســیما عامل اصلی زدن جناح چپ بود. حتما 
هیچ کــس دو برنامه «هویت» و «چــراغ» را فراموش 
نمی کند که در یکی بخش مهمی از روشنفکران مورد 
تهاجم شدید قرار گرفتند و در دومی تریبون به روح االله 
حســینیان داده شــد تا بگوید اصلاح طلبان و اطرافیان 
خاتمی عامل قتل های زنجیره ای هستند. حالا لاریجانی 
از برخوردهای تند با مخالفان انتقاد می کند، از ضرورت 
رفع حصر ســخن می گوید و به ارتباط سازنده با جهان 
باور دارد. او حتی گذشــته خود را هــم انکار می کند و 
البته به شیوه قدیمی و تکراری انکار، پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر درباره برنامه هویت گفت: «من 
دیــر متوجه این برنامه شــدم و می پذیرم اشــتباه بوده 
است. زیردســتان من این کار را کردند». البته این انکار 
لاریجانی هم کارســاز نیســت؛ زیرا به گفته پورنجاتی، 
معاون وقت لاریجانی در صداوســیما، پخش «هویت» 
با پیگیری شخصی لاریجانی انجام شده بود: «سال ۷۴، 
من معاون سیما بودم. آقای علی لاریجانی با من تماس 
گرفت که برنامه ای در چند بخش درباره برخی عناصر 
فرهنگی مســئله دار ضدانقلاب تهیه شده، خوب است 

که در شــبکه یک پخش شــود. گفتم: بفرستید ببینم. 
همان برنامه مشــهور «هویت» بــود. از رنگ وبوی کار 
متوجه شدم آشــپزخانه اش کجا بوده. البته قاطی پاتی 
بــود؛ از برخی چهره های خارج نشــین مخالف نظام تا 
مرحوم مهندس سحابی و دکتر زرین کوب. به لاریجانی 
گفتــم: موافق این کار نیســتم. بیش از آنکــه یک کار 
رســانه ای باشد، نوعی تبلیغات ســیاه و شبه اطلاعاتی 
و یک طرفــه اســت. از من که ناامید شــد، بــه معاون 
سیاســی ســازمان ســپرد که در باکس های مربوط به 
آن حوزه پخش کنند، پخش شــد». همه اینها نشــان 
می دهد لاریجانی نه تنهــا یک اصولگرا بوده، بلکه یک 
اصولگرای تند و تیز هم بوده اســت که در ســال های 
اخیر به خصوص بعد از روی کار آمدن روحانی در ســال 
۹۲ بیشتر در حوزه سیاست خارجی خلاف نظرات رایج 
در خاستگاه سیاســی خود حرکت کرد. حسن روحانی 
هم همین  وضعیت را دارد؛ او یکی از پیشگامان جامعه 
روحانیت مبارز بوده است، اما دیدیم که با اصلاح طلبان 
همراه شد و توانست هشــت سال رئیس جمهور ایران 
باشد؛ هرچند حالا و بعد از نارضایتی های عمومی درپی 
شــیوه مدیریت روحانی، اصلاح طلبان ســعی می کنند 
قدری میان خــود و او فاصله گذاری کننــد. اینها همه 
ذکر مثال هایی بود بر اینکه چه بسیار نیروهای سیاسی 
بوده اند که در طول زمان به دلایلی که ابتدای متن بیان 
شد، از پایگاه سیاســی خود خسته و گاه ناامید شده اند 
و در عالم سیاســت کوچ کرده اند. حالا نکته جالب در 
این بین مقصد مشــترک همه اینهاست. تمام نیروهای 
سیاســی کوچ کــرده از اصولگرایی مقصدشــان جبهه 
اصلاحات اســت. در اینجــا نیز باید قائــل به تفکیک 
باشــیم. بعضی از ایشان خواسته وارد جبهه اصلاحات 
شــده اند؛ مانند علی مطهری که خــود اذعان می کند 
در حوزه سیاســی، اصلاح طلب و در حــوزه فرهنگی، 
اصولگراست یا حسن روحانی که حمایت اصلاح طلبان 
را می پذیرد، بــه دیدار خاتمی مــی رود و از رفع حصر 
ســخن می گوید تا بتواند رأی جمع کند و برخی از آنها 
مانند هاشمی رفســنجانی یا ناطق نــوری یا حتی علی 
لاریجانی مــورد حمایت اصلاح طلبان قــرار گرفته اند 
کــه در هر دو صورت فرقی نمی کند؛ زیرا درهای جبهه 
اصلاحات در این ســال ها آن قدر به روی هر شخصیتی 
باز بوده است که اراده اصولگرایانِ اصلاح طلب شده در 

نتیجه به دست آمده، منشأ اثر نیست.
اصلاح طلبان به نوعی هر کسی را که نظراتی خلاف 
قطب مخالف یعنی اصولگرایان بدهد، اصلاح طلب در 
نظر می گیرند و این دایره در تمام این ســال ها به قدری 

وسیع بوده است که به سختی می توان در بررسی آرای 
نیروهــای اصلاح طلب یــا نیروهای نزدیــک به جبهه 
اصلاحات، تفکری واحد بیرون کشــید. چنین شرایطی 
به وضــوح حکایت از نبود مانیفســتی جامــع در این 
جریان دارد؛ به نحوی که ممکن است از عضو جامعه 
روحانیت مبارز تا نیروهای نهضت آزادی و مشارکتی ها 
یــا نیروهای نزدیک به دولت هاشــمی همه  و همه را 
اصلاح طلــب بدانیم بــدون  آنکه رویــه ای واحد میان 
ایشــان پیدا کنیم. روزگاری ســعید حجاریان در وصف 
چنین شرایطی می گفت که اصلاحات «بین العباسین» 
شده است؛ یعنی از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی را 
می توان اصلاح طلب فرض کرد. این اصطلاح در ادبیات 
سیاســی به معنای باز بودن درهاي یک جبهه سیاسی 
تلقی می شود. به نظر می رسد حالا این «بین العباسین» 
بیش از گذشته مشاهده می شود و حتی چنین شرایطی 
به سیاست ورزی عملی اصلاح طلبان نیز سرایت کرده 
است؛ به خصوص از سال ۹۲ برخی اصلاح طلبان چنین 
تصــور کردند که برای درامان مانــدن از ردصلاحیت ها 
می شــود با نیروهای اصولگرای «معتدل» به وحدتی 
انتخاباتی رسید. این تجربه حتما آن طور که پیش بینی 
می شــد موفق نبود اما سیاســت ائتلافی جای خود را 
در اندیشــه طیف هایی از اصلاح طلبان باز کرد. به بیان 
دیگر اگر زمانی اصولگرایان اصلاح طلب شــده، یک امر 
واقــع بودند و ناگزیر چرخش فکری و سیاســی آنها را 
به سمت اصلاحات سوق داده بود، حالا اصلاح طلبان 
برای شرکت در هر انتخابات فانوس به دست می گیرند 
و دنبال نیرویی اصولگرا که قدری ولو در یک حوزه مانند 
سیاست خارجی شبیه به اصلاح طلبان باشد، می گردند 
تا بتوانند با او وارد انتخابات شــوند؛ نمونه اش حمایت 
بســیاری از اصلاح طلبان از علی لاریجانی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اســت که البتــه ردصلاحیت 
لاریجانی از سوی شورای نگهبان موضوع را کن لم یکن 
کرد. بازبودن درهای جبهه اصلاحات در نبود مانیفست 
واحد و لیدری منســجم یک پیامد منفــی دیگر را هم 
به وجود آورده اســت؛ آنکه دیگر مــردم با گزینه های 
بدلــی اصلاحات به درخواســت اصلاح طلبان تمکین 
نمی کننــد و اگــر روزگاری اصلاح طلبان می توانســتند 
موج اجتماعی ایجاد کنند، در این ســال ها دیگر چندان 
مورد توجه جامعه نیستند. به  هر روی جبهه اصلاحات 
در مقطع کنونی باید مســیر آینده خود را روشــن کند؛ 
اینکه قرار اســت باز هم هویت نامشخصی به سرمایه 
اجتماعی اش عرضه کند یا قرار اســت «اصلاحات» با 

«اصلاح طلبان» پیش برود؟


